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  مقدمه
امر مورد بررسي  ةصيغ ابتدا دلالت ،در اين درس.  دلالت بر طلب وجوبي دارد، امرةدر درس قبل بيان شد كه ماد

 استحبابي ةبيه وجوبي دارد يا بر نسبت طلبيل دلالت بر نسبت ط، امرةد ماد همانن نيزگيرد كه آيا صيغه امر قرار مي
به گردد كه شهيد صدر   بيان مي-  در برخي از موارد خاص- معاني محتمله ديگري براي امر ه، در ادام.دلالت دارد

  .پردازند ميهر يك از مدلول تصوري و تصديقي امر در اين موارد خاص ي سبرر
امر در رد امر عقيب حظر و در  كه در مواستتحريم  دلالت بر نفي ،صيغه امر  ومادهتمالي براي يكي از معاني اح

 ،كند مر در اين موارد تغيير نمي تصوري ا كه مدلولد شدها خو بيانين درس در ا.رود ت توهم حظر احتمال ميحال
عناي محتمل ديگر براي امر در دو م. گردد  مجمل و مردد بين وجوب و نفي تحريم مي،اما مدلول تصديقي امر

     .گيرد درس آينده مورد بررسي قرار مي
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  متن درس 
     ....]ثمُ إنّ الظاهرَ من الصيغةِ أنّ المدلولَ التصديقي الجدي هو الطلب دونَ سائرِ الدواعي الأخرى[ 
الطلبِ الوجوبي، كذلك الحالُ في صيغةِ الأمر، بمعنى كما أنّ المعروف في دلالةِ مادةِ الأمرِ على الطلبِ أنّها تدلُّ على  و

  .هذا هو الصحيح؛ للتبادرِ بحسبِ الفهمِ العرفي العام أنّها تدلُّ على النسبةِ الإرساليةِ الحاصلةِ من إرادةٍ لزوميةٍ، و
  الأمرِ عليه، فيكونُ الاستعمالُ بلا عنايةٍ وكثيراً ما يستعمل غيرُ فعلِ الأمرِ مِن الأفعالِ في إفادةِ الطلبِ، إما بإدخالِ لامِ و

يشتملُ الاستعمالُ حينئذٍ على عنايةٍ؛ لأنّ الجملةَ حينئذٍ خبريةٌ  ، و»يغتسل«و » يعيد«: إما بدون إدخالِه، كما إذا قيلَ
في الثاني يوجد خلاف في  يه، وفي الأولِ يدلُّ الوجوب بنحوِ دلالةِ الصيغةِ عل و. مقامِ الطلب  قد استعُملت في و. بطبيعتِها

  .يأتي الكلام عن ذلك في حلقةٍ مقبلةٍ إن شاء االلهُ تعالى الدلالةِ على الوجوب، و
  دلالات أخرى للأمر

هناك دلالات أخرى محتملةٌ وقع البحثُ عن  و. يدلُّ على أنّ الطلب على نحوِ الوجوب عرفنْا أنّ الأمرَ يدلُّ على الطلبِ و
  :عدمِه وثبوتِها له 

هي ما إذا ورد عقيب التحريمِ أو  الوجوبِ في حالةٍ معينةٍ، و دلالتُه على نفيِ الحرمةِ بدلًا عن دلالتِه على الطلبِ و: منها
  .في حالةٍ يحتملُ فيها ذلك

 دالّةً على النسبةِ الصحيح أنّ صيغةَ الأمر على مستوى المدلولِ التصوري لا تتغيرُ دلالتُها في هذه الحالةِ، بل تظلُّ و
بين نفيِ التحريمِ، لأنّ ورود الأمرِ في  مردداً بين الطلب الجدي و الطلبية، غيرَ أنّ مدلولها التصديقي هنا يصبح مجملًا و

  .إحدى الحالتينِ المذكورتين يوجب الإجمالَ مِن هذه الناحيةِ
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  دلالت صيغه امر بر نسبت طلبيه وجوبي
 ؛ نه طلب اعم از وجوبي و استحبابي، ثابت كرديم كه مادة امر دلالت بر طلب وجوبي داردهگذشتر مباحث د

حال همين بحث در مورد صيغة امر نيز . ي بودف تبادر عرترين وجه، دليل براي آن بيان نموديم كه كاملنيز وجوهي 
گوييم   مي،نسبت طلبيه است  برلداكه ثابت كرديم صيغة امر،  بعد از اين: فرمايند مي) ره(يد صدرمطرح است و شه

باشد، نه نسبت طلبيه اعم از وجوبي و  اين نسبت طلبيه كه مدلول صيغة امر است، نسبت طلبية الزامي و وجوبي مي
  .استحبابي

 زيرا در عرف عام، كسي كه ؛شود ارادة لزومية مولا ناشي مياز اي است كه   متبادر از صيغة امر، نسبت طلبيه:دليل
عقاب و مذمت  از امر مولا نفهميده است، عاصي و مستحق  وجوب راكند، با اين توجيه كه مخالفت مي 1مولابا امر 

 اين شخص را عاصي و ،در حالي كه اگر عرف، صيغة امر را دال بر نسبت طلبيه وجوبيه نداند شود، دانسته مي
  .باشد مي تبادر، علامت وضع و معناي حقيقي پس. دانست مستحق عقاب نمي

FG 

  
  
  

   تطبيق

  كما أنّ المعروف في دلالةِ مادةِ الأمرِ على الطلبِ أنّها تدلُّ على الطلبِ الوجوبي،  و
  دلالت طلب وجوبي دارد ) ماده امر(ست كه  اطور كه معروف در مورد دلالت مادة امر بر طلب اين همان
    الحالُ في صيغةِ الأمر2كذلك

ست كه دلالت بر نسبت ارساليه وجوبي  ايعني معروف درباره صيغه امر اين(حال صيغة امر نيز اين چنين است 
  )كند مي

  . هو الصحيح؛ للتبادرِ بحسبِ الفهمِ العرفي العام4هذا ، و3بمعنى أنّها تدلُّ على النسبةِ الإرساليةِ الحاصلةِ من إرادةٍ لزوميةٍ
كند و همين  شود، دلالت مي ز ارادة لزومي مولا حاصل مياي كه ا به اين معنا كه صيغة امر بر نسبت طلبيه و ارساليه

  . تبادري كه به حسب فهم عرفي عام وجود داردسببباشد، به   صحيح مي)معروف(قول 
04:41 Sco1:  

                                                 
  .در زماني كه مولا اين امر را با صيغه انشاء نمايد ١
 .دلالة مادة الامر علي الطلب الوجوبي :مشاراليه 2
  .شوق اكيد و شديد آمر: يعني 3
  .ةٍ لزوميةٍ على النسبةِ الإرساليةِ الحاصلةِ من إراددلالة صيغة الامر: مشاراليه 4

 دلالت امر بر وجوب

 مادة امر

 رصيغة ام

 دلالت بر طلب وجوبي

 شود اي كه از ارادة لزومي مولا حاصل ميدلالت بر نسبت طلبيه

 تبادر: دليل

 تبادر: دليل
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   بر طلب وجوبي،امرغير افعال  هدلالت صيغ
با ورود گاهي  فعل مضارع .كند دلالت بر طلب لزومي ميمانند فعل مضارع و ماضي نيز  افعال ديگري ،غير فعل امر
و بوده  حقيقي ، استعمال فعل مضارع در افادة طلب،اين صورت كه دركند   دلالت بر طلب لزومي مي،لام امر بر آن

  .باشد بدون عنايت و مجازگويي مي
 ورددر م) ع( وقتي از امام مثلاً. كند  دلالت بر طلب لزومي مي،بدون ورود لام امر بر آننيز فعل مضارع، گاهي 

 كه »يعيد صلاته«:فرمايند حضرت مي، شود مي را نسياناً ترك كرده است، سؤالالاحرام  ة تكبيركه كسي حكم نماز
   . دارد نياز به يك عنايت خاص،لزومي اين فعل مضارع براي دلالت بر طلب

 كه واضح استدر مقام انشاء استعمال شده است و كه باشد   اين فعل به خودي خود يك جملة خبريه مي:دليل 
 مجازي بوده و نياز به ، لذا اين استعمال؛باشد له مي  عووضم در غير ،، استعمال صيغهنشاءإخبار در مقام استعمال إ

  .عنايتي خاص براي اين استعمال داريم
لكن  ، وجود نداردي اشكال، هيچدر دلالت فعل مضارعي كه لام امر بر آن وارد شده است، بر طلب لزومي و وجوبي

 اختلاف وجود دارد كه اين اختلاف و ، بر طلب وجوبي- داردهم ن صيغة امر  كه-  بدون لام امر ر دلالت فعلد
  .بيان خواهد شدر حلقة ثالثه  در آن، دقول حق

FG  
  
  
  

   تطبيق
  يكونُ الاستعمالُ بلا عنايةٍ  لامِ الأمرِ عليه، ف2، إما بإدخال1ِكثيراً ما يستعمل غيرُ فعلِ الأمرِ مِن الأفعالِ في إفادةِ الطلبِ و

 يا به داخل شدن لام امر بر آن كه ؛دنشو  در افادة طلب استعمال مي، غير از فعل امري افعال ديگر،در موارد بسياري
  .باشد  حقيقي و بدون عنايت و مجازگويي مي،)فعل مضارع در افادة طلب(اين صورت استعمال  در
  » يغتسل«و » يعيد «:، كما إذا قيل3َإما بدون إدخالِه و

در جواب ( كه اگر  چنان شود؛ هم  براي افادة طلب استعمال مي،بدون ادخال لام امرفعل مضارع يا ماضي، و يا 
  » يغتسل«و يا » يعيد«: گفته شود) سؤال

   على عنايةٍ؛ 4يشتملُ الاستعمالُ حينئذٍ و

                                                 
 .يستعمل: متعلق جار و مجرور 1
  .افاده : متعلق جار و مجرور.2
 لام الامر: افاده؛ مرجع ضمير: متعلق جار و مجرور 3
 شود براي افادة طلب استعمال مي) يا ماضي و( فعل مضارع ،در اين هنگام كه بدون ادخال لام امر: يعني 4

اقسام دلالت فعل مضارع 
 بر طلب وجوبي

  با ورود لام امر در ابتداي فعل مضارع) الف
  
  
 بدون ورود لام امر در ابتداي فعل مضارع) ب

  . و مجازيتدلالت بر طلب وجوبي بدون عنا
  

    .زدلالت بر طلب وجوبي با عنايت و مجا
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  .باشد  با عنايت مي)مجازي و(در افادة طلب، ) يا ماضي(كه در اين صورت استعمال فعل مضارع 
  .مقامِ الطلب  قد استُعملت في و. لأنّ الجملةَ حينئذٍ خبريةٌ بطبيعتِها

و (اي است كه در مقام طلب و انشاء استعمال شده است  نفسه جملة خبريه  في،»يغتسل«و يا » يعيد«زيرا جملة 
  )له است  ما وضعمعلوم است كه استعمال جملة خبريه در مقام انشاء استعمال در غير

يأتي الكلام   يوجد خلاف في الدلالةِ على الوجوب، و3في الثاني ، و2 يدلُّ الوجوب بنحوِ دلالةِ الصيغةِ عليه1في الأولِ و
  . إن شاء االلهُ تعالى5 في حلقةٍ مقبلة4ٍعن ذلك

فعل داشتن  و در دلالت .اردمانند صيغة امر دلالت بر وجوب ده ، كه لام امر بر آن وارد شده استيو فعل مضارع
 اختلاف ، بر وجوب،كه در مقام طلب استعمال شده است) و يا فعل ماضي(مضارعي كه لام امر بر آن وارد نشده 

  .وجود دارد كه سخن در مورد اين اختلاف در حلقة ثالثه إن شاء االله مطرح خواهد شد
13:26 Sco2:  

  امرماده و صيغه دلالات ديگر براي 
  : را ثابت كرديممطلب تا كنون چند »امر«در مبحث 

  .داردمادة امر دلالت بر امر وجوبي . 1
  .كند صيغة امر بر نسبت ارساليه كه ناشي از ارادة الزاميه است، دلالت مي. 2

كند و يا اين كه در دلالتش   نمييبينيم كه در برخي از موارد، ماده و يا صيغة امر دلالت بر طلب وجوب اما گاهي مي
 لذا سزاوار است كه از دلالات ديگري كه براي ماده و صيغة امر وجود دارد نيز بحث ؛ ترديد وجود دارد،وجوببر 

  .كنيم
رود كه از آن معاني ديگري   بلكه احتمال مي،شود كه از آنها وجوب اراده نشده است گاهي در ادله، امري وارد مي

   .اشاره مي كنيمها  از آنبرخي به اراده شده باشد كه 
   تطبيق

  دلالات أخرى للأمر
   ديگري براي امرهاي تلدلا

هناك دلالات أخرى محتملةٌ وقع البحثُ عن  و. يدلُّ على أنّ الطلب على نحوِ الوجوب عرفنْا أنّ الأمرَ يدلُّ على الطلبِ و
  :2عدمِه  و1 له6ثبوتِها

                                                 
 .فعل مضارع با لام امر: يعني 1
  .وجوب: مرجع ضمير 2
  .فعل مضارع بدون لام امر: يعني 3
 .خلاف: اليهمشار 4
 .121و120 ص، القسم الاول- الحلقة الثالثةدروس في علم الاصول، ، )ره(سيد محمد باقر صدر: آدرس ٥
  . دلالات اخري:مرجع ضمير 6
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جا  در اينو .  اين طلب به نحو وجوبي استكند كه دلالت مي) چنين هم(كند و  تيم كه امر، دلالت بر طلب ميدانس
ها براي امر و عدم  رود كه در ثبوت اين دلالت هاي ديگري نيز احتمال مي دلالت) يعني در مورد ماده و صيغه امر(

  .ها بحث و نزاع واقع شده است ثبوت آن
  دلالت امر بر نفي حرمت احتمال . 1

د كه اين احتمال در دو جا وجود كن دلالت بر نفي حرمت ،وبامر به جاي دلالت بر وجكه رود  گاهي احتمال مي
  :دارد
  امر عقيب نهي و حظر) الف

لا ما يتلي عليكم غير محلي إحلت لكم بهيمة الانعام أ« :مانند قوله تعالي ،شود گاهي صيغة امر بعد از نهي واقع مي
إذا  و«: فرمايد  سپس در آية بعدي مي.شده استنهي ، از صيد در حال احرام كه در اين آيه »3الصيد و انتم حرم
 در ؛ صيد نمايند،كند كه بعد از خروج از احرام  كه در اين آيه خداوند تبارك و تعالي امر مي»حللتم فاصطادوا

شود كه مراد از اين امر به   اين سؤال مطرح ميكنونا.  از صيد در حالت احرام نموده است نهي،حالي كه در آية قبل
دلالت  اباحه و نفي تحريماين امر بر  يا ،شود  كه از احرام خارج مي استوجوب صيد بر شخصي آيا طلب ،صيد
  ؟دارد
  امر عقيب توهم حظر) ب

كلوا مما «:فرمايد  كه مي مانند قول خداوند سبحان،شود گاهي صيغة امر بعد از توهم حظر و تحريم واقع مي
 نازل شده كه برخي از اوقات اين حيوان ،ا گرفته استين آيه در مورد حيواني كه سگ شكاري آن را .4»مسكنأ

 حرمت خوردن اين )توهم( احتمال پس ؛ممكن است كه توسط سگ شكاري دريده شده و قبل از ذبح بميرد
 امر عقيب توهم ،» بخوريد،كنند چه كه سگان شكاري شكار مي ز آنا« :دفرماي  لذا اين آيه كه مي؛شود حيوان داده مي
  : باشد كه در اين امر دو احتمال وجود دارد يحظر و تحريم م

                .وجوب اكل. 1
  .جواز اكل. 2

  :كنيم حكم اين دو حالت را در دو بخش مدلول تصوري و مدلول تصديقي جدي دنبال مي
 بر ظهور خودش كه دلالت بر نسبت ارساليه و ، مدلول تصوري صيغة امر در اين دو حالت:مدلول تصوري) الف
  .ماند  باقي مي،يه استطلب

  .كند  تابع وضع است و به سبب عوامل خارجي تغيير نمي،مدلول تصوريزيرا  :دليل

                                                                                                                                                                  
  . الامر:مرجع ضمير 1
 . ثبوتها له:مرجع ضمير 2
      2مائده، آية  ٣
  4  آيةمائده، ٤
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٧ ))باشد  خواهران ميههاي علمي هاي غير حضوري حوزه  متعلق به مرآز آموزش، حقوق اين اثرهآلي(( 

مدلول تصديقي ) هي و حرمتورود امر بعد از نهي و يا توهم ن(در اين دو حالت  :مدلول تصديقي جدي) ب
وب نموده يا فقط ارادة رفع ممنوعيت و  استعمال اين امر، ارادة وجاستعمال كننده ازدانيم كه  شود و نمي مجمل مي

  .نفي تحريم داشته است
  .كند  تغيير ميها آنباشد و توسط   مييملا و قرائن ك، تابع سياقمدلول تصديقي جديزيرا  :دليل

   قرينه براي اثبات مراد جدي مولانياز به
 مجمل و مردد بين وجوب و ،ملا مدلول تصديقي جدي ك،حال كه در صورت ورود امر بعد از نهي و يا توهم نهي

شود نفس وقوع امر بعد  ، نياز به قرينه داريم؛ لكن گاهي گفته مياشد، براي اثبات هر يك از اين دوب نفي تحريم مي
باشد كه اگر اين سخن را قبول نكنيم براي اثبات مدلول  از نهي و يا توهم نهي، قرينة بر جوار و نفي تحريم مي

  .يمبايد قرينة ديگري پيدا كن اجمال، تصديقي و خروج آن از حالت
FG  

  
  
  
  

   تطبيق
 عقيب التحريمِ 5 ما إذا ورد4هي الوجوبِ في حالةٍ معينةٍ، و  على الطلبِ و3 على نفيِ الحرمةِ بدلًا عن دلالتِه2دلالتُه: 1منها

  .6أو في حالةٍ يحتملُ فيها ذلك
لت بر طلب و وجوب، در حالت مشخصي دلالت بر نفي اين است كه امر به جاي دلا، يكي از دلالات محتملة امر

  .رود، وارد شود  آن حالت هنگامي است كه امر بعد از تحريم يا حالتي كه احتمال تحريم مي.حرمت بكند
  الصحيح أنّ صيغةَ الأمر على مستوى المدلولِ التصوري لا تتغيرُ دلالتُها في هذه الحالةِ،  و

  كند؛  صوري صيغة امر در اين حالت تغيير نميو صحيح اين است كه مدلول ت
بين نفيِ  مردداً بين الطلب الجدي و  التصديقي هنا يصبح مجملًا و2 دالّةً على النسبةِ الطلبية، غيرَ أنّ مدلولها1بل تظلُّ

  التحريمِ، 
                                                 

 .دلالات أخري للأمر: جع ضميرمر 1
  .الأمر: مرجع ضمير 2
 .الأمر: مرجع ضمير 3
 .حالة معينة: مرجع ضمير 4
  .الأمر: مرجع ضمير فاعلي 5
 .التحريم: مشاراليه 6

احتمال دلالت امر 
 بر نفي تحريم

  وقوع امر بعد از نهي) الف
  
  
 وقوع امر در حالت توهم نهي) ب

 در هر دو حالت

  مدلول تصوري صيغة امر
  

 مدلول تصديقي صيغة امر

  .نسبت ارساليه و طلبيه
  

  مردد بين وجوب و نفي تحريم
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يغة امر، در اين حالت  باقي است مگر اين كه مدلول تصديقي ص،صيغة امر بر نسبت طلبيه) تصوري(بلكه دلالت 
  . گردد ميمجمل و مردد بين طلب جدي وجوبي و نفي تحريم، 

  .لأنّ ورود الأمرِ في إحدى الحالتينِ المذكورتين يوجب الإجمالَ مِن هذه الناحيةِ
موجب اجمال امر ) ورود امر بعد از نهي و يا در حالت توهم حرمت(زيرا ورود امر در يكي از دو حالت ذكر شده 

  .شود  ناحية مدلول تصديقي مياز
27:04 Sco3:  

                                                                                                                                                                  
  .كند ماند، ادامه پيدا مي  باقي مي:يعني 1
 .صيغة الأمر: مرجع ضمير 2
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  چكيده
 ة نسبت طلبي،شود؛ لذا مدلول صيغة امر اي است كه از ارادة لزومية مولا ناشي مي متبادر از صيغة امر، نسبت طلبيه. 1

  .باشد وجوبي مي
  . در طلب، حقيقي است،استعمال فعل مضارعي كه لام امر بر آن وارد شده است. 2
  .ل مضارعي كه لام امر بر آن وارد نشده است و فعل ماضي در طلب، مجازي استاستعمال فع. 3
 بعد از نهي و يا در حالتي كه توهم تحريم و نهي وجود دارد، وارد شود، مدلول تصوري امر به ،در حالتي كه امر. 4

ل تصديقي جدي، مجمل  اما مدلو،، ظهور در همان نسبت طلبيه و ارساليه دارد يعني امر؛ماند حال خودش باقي مي
  .باشد و مردد بين وجوب و نفي تحريم مي

  
  


